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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمد ارکان آداب عبودیّت در قرائت سوره

نقل  دلد     های مختلفی از پیغمبر اکرم  یی است که با تغییر عبارت، در کتاب حدیث قدسی

نِصّْلُه ا  ََ   ا لِل  فَنِصّْلُه  ةَ بیَْنِل  ََ بَلیْنَ بَدْل ِ     ٰقَسَمْتُ الصَّلو  »است که فرمودند: خدای متعال فرمود: 

ام تقسیم کردم. نصف نملاز ملال ملند خداسلتف نصلف نملاز ملال         نماز را بین خودم و بند  « لِعَدْ ِ 

بِسْلمِ  قلاََ  ذا اِفَ»دروع کردند به تشریح این موضوع. فرمودند:  ام است. بعد پیغمبر اکرم  بند 

کنلد و   ، بند  نماز را دروع میالاحرامتکبیرةعد از وقتی ب « َه اللهه ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ یَقه ؛ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِاللهِ

ی ملن، ملرا یلاد کلرد. پل  ایلن        فرماید بند  خدای متعال می؛ « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ»گوید  می

  ىأثْنل ََ   بَدْ ِ  َه اللهه حَمِ َنِ  یَقه  ؛ بَ ِا العْالَمیِنَلْحمَْ ُ ِللهِاَ  اََقذا اِ ََ»ی یاد و تذکّر است.  مرحله، مرحله

ف «بَ ِا الْعلالَمیِنَ  لْحَملْ ُ ِللهِ اَ»گویلد   هنگامی که بند  در نماز می«  حَمِ َه  لمَِنْ  اللهه  سمَِعَ ن مَعَ  َهُ ََ بَوَىَ

ی تحمیلد اسلت.    ی من حمد و ثنای من را بله الا رورد. ایلن مرحلله     فرماید بند خدای متعال می

گلوییمف   است که بعد از رکوع می« حَمِ َه  لمَِنْ  اللهه  سمَِعَ»فرمودند این همان معنای  پیامبر اکرم

 بَ ِا لْحَملْ ُ ِللهِ اَ»ی حمد کله گفتیلد    اا رورد. در سور ای را که حمد خدا را به یعنی خدا دنید بند 

 ؛«بَدْ ِ   نِمْظِّبَ َه اللهه یَقه؛ نِ الرَّحِیمِماَلرَّحْ اََقذا اِ ََ»رید که خدا رن را دنید.  رنجا خبر می ؛« العْالَمیِنَ
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ی ملن ملرا عملیم و     فرمایلد بنلد    خدای متعال ملی  ؛«نِ الرَّحِیمِاَلرَّحْم»گوید  وقتی بند  در نماز می

وقتلی   «بَدْ ِ   نِ ْمَجّا َه اللهه یَقه ؛الِكِ یَ ْمِ ال اینِمقاََ ذا اِ ََ»ی تعمیم است.  بزرگ دادت. این مرحله

گویلد   خدایی که مالک روز ازاسلتف خلدای متعلال ملی     «الِكِ یَ ْمِ ال اینِم»گوید  بند  در نماز می

الِكِ یلَ ْمِ  م»گوید  استف وقتی می «  بَدْ ِ  إل َ  فَ َضَ»ی من مرا تمجید کرد. در روایت دیگری  بند 

ی تمجیلد و   یض کلرد. ایلن مرحلله   تفو ی امورش را به مند خدا گوید این بند  همه خدا می «ال اینِ

وقتلی بنلد    « بیَْنِل  ََ بَلیْنَ بَدْل ِ    هلاا   َه اللهه یَقه ؛اكَ نَستَْعیِنهاكَ نعَْدُ ُ ََإیّیّإ ذا قاََاِ ََ»تفویض است.

فرماید این ریه بین ملن   اوییمف خدای متعال می پرستیم و تنها از تو مدد می گوید تنها تو را می می

ی ریات مال خدا بلودف سلهم    ام است. تا قب  از این ریه، همه ام استف مشترکاً مال من و بند  و بند 

 1«أََملا سَل   عَدْل ِ  لِ ََ عَدْ ِ هاا لِ َه اللهه یَقه ؛تقَِیمَاطَ الْمُسْهْ نَِا الصّارّاِ ذا قاََاِ ََ»خدا از سور  حمد بود. 

فرمایلد ایلن    گوید خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت بفرماف خدای متعلال ملی   وقتی نمازگزار می

ام درخواست کلرد متعللّب بله اوسلت و بله او دادم. ایلن درخواسلت،         ام است و رنچه بند  مال بند 

گفتله دلد     «اطَ الْمُسْلتقَِیمَ هْ نَِا الصّارّاِ»است. در ریات بعد، در توضیح  ازی من در نم ی بند  سهمیه

ی من در  ف فرمود این سهم بند «الیِنَالضّ رِّ المَْغْضه  ِِ بَوَیْ ِمْ ََلاَنْعَمْتَ بَوَیْ ِمْ غَیْأاطَ الَایِنَ صِرّ»است 

 است.  نماز

                                         
   ..29، ص 9َ مسوم نیشاب ب ، صحیح، ج  992، ص 29َ مجّوس ، بحاب، ج  181، ص 1. فیض کاشان ، محجّة الدیضاء، ج 1
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تلا   «اطَ الْمُسْلتقَِیمَ هْ نَِا الصّالرّ اِ» ازسهم مختصّ خداست.  «الِكِ یَ ْمِ ال اینِم»ی حمد از ابتدا تا  سور 

این   مشترک بین خدا و عبد است. نکته« اكَ نَستَْعیِنهاكَ نعَْدُ ُ ََإیّیّإ»رخر، سهم مختصّ عبد است و 

دما به عهدی کله بلا ملن داریلد وفلا       9«أهَفِ بِعَ ْ ِکهمْ َْفه ا بعَِ ْ ِ أ»است که خدای متعال فرمود: 

 اللرَّحْمنِ  بِسْلمِ اللهِ »ام وفا خواهم کرد. اگر عبد بتوانلد حلبّ    کنیدف من هم به عهدی که با دما بسته

را که حبّ خداست، به دایستگی ادا کندف خدا هم متقابلاً حلبّ عبلد    «الِكِ یَ ْمِ ال اینِم»تا  «الرَّحِیمِ

عبلد حلبّ بنلدگید خلدا را در      را که هدایت او به صراط مستقیم است، ادا خواهد کلرد. یعنلی اگلر   

ی پایلانی سلور  ادا    ی حمد ادا کردف خدای متعلال هلم حلبّ عبلد را در نیمله      ی نخست سور  نیمه

 کند.   می

گفلتف خلدا فرملود:     « اللرَّحمْنِ اللرَّحِیمِ  بِسْلمِ اللهِ »اا وقتی عبلد  این حدیث چند مرتبه دادت. یک

  ىأثْنل ََ   بَدْل ِ  حمَِل َنِ   »گفلتف فرملود:    «بَ ِا العْالَمیِنَ لْحمَْ ُ ِللهِاَ». دوم، وقتی عبد «ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ »

الِلكِ یلَ ْمِ   م». چهارم، وقتی «بَدْ ِ   نِمْظِّبَ»گفتف فرمود: « نِ الرَّحِیمِالرَّحْم». سوم، وقتی عبد «بَوَىَ

ی  . پ  چهار مرتبه قاب  تشخیص اسلت. یلک مرتبله، مرتبله    «بَدْ ِ   نِ ْمَجّا»گفتف فرمود  «ال اینِ

ََ   بَدْل ِ  حَمِ َنِ  »ی حمد و ثنای الهیف  ی دوم، مرتبه ف یاد خدا کردن، مرتبه«ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ »تذکّرف 

ی چهارم،  ، مرتبه«بَدْ ِ   نِمْظِّبَ»ی تعمیم و بزرگدادت پروردگارف  ی سوم، مرتبه ، مرتبه«بَوَىَ  ىأثْن

                                         
   .04    بقرّه، آیه. س به9
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هایی که نمازگزار در قرائلت نملازش    . پ  رداب قرائت، یعنی ادب«بَدْ ِ   نِ ْمَجّا»ی تمجیدف  مرتبه

خواهیم اینها را قدری باز کنلیمف   باید مراعات کندف چهارتا ددف ذکر، حمد وثنا، تعمیم و تمجید. می

  ن خلود بحلث  ایلم. ر  ی حملد نرسلید    ببینیم رداب قرائت نماز چیست. هنوز به بحث تفسیر سلور  

گوییم. رداب قرائت در نماز، با تواهّ به حدیث قدسی کله ذکلر دلد،     مفصّلی است. فعلاً رداب را می

 عبارتند از: 

. «ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ »گوید  خدا می ،« الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ» گوید که فرمود وقتی عبد می.تاکّر1ّ

ی عالم  محقّب دود. یعنی عبد همه « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ»تذکّر، یعنی به یاد خدا بودن، باید در 

یعنی علامت « سمَِه»است. « سمَِه»ی  ی اسم از ریشه واود را اسمد خدا ببیندف اسم الله ببیند. واژ 

و فلش. فلش خودش حاوی هیچ مفهوم و معنایی نیست. هنر فلش این است که تواّه دخص را به 

برید، ذهنتان درگیر این  دهد. اسم یعنی همین. لذا دما اسم هر چیز را می سمت چیزی سوق می

دود و املای صحیح رن چگونه استف یا از نمر قواعد  دود که مثلاً رن اسم چگونه نودته می نمی

یی داردف  کنید که این واژ  چه معانی های زبان عربی استف یا بررسی نمی ای از صیغه زبان چه صیغه

رود. یعنی اسم، ذهن را به  می ٰکار برد  ددف ذهنتان سراغ مسمّیکه اسم بهض اینبلکه به مح

کنید طیّب با  گویند طیّبف دما فکر نمی که به دما میدهد. همیناهت می سمت صاحب خودش

ای است و از نمر لغوی چه  که طیّب در زبان عربی چه صیغهف یا این«ط»دود یا با  نودته می« ت»

رید.  که گفتند طیّبف ذهنتان سراغ بند  میرود. به محض این . ذهنتان سراغ اینها نمیمعنایی دارد

اند. پ  ادا ددند حبّ  ی عالم خلقت، از غیب و دهود، اسم الله و علامت است. همه« سِمَه»اسم، 
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بینید و دما را در این است که به هر چه نگا  کردید، رن را اسم الله ب « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ»

ذَکَرَّنِ  »ف خدا فرمود « الرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسْمِ اللهِ»متذکّر و متواّه حب کند. لذا وقتی نمازگزار گفت 

ی عالم را اسم الله و اسم را  این است که همه « الرَّحمْنِ الرَّحیِمِبِسْمِ اللهِ»در واقع ادای حبّ  .«بَدْ ِ 

 ٰو مشغول اسم نشویدف همین که اسم را دنیدیدف تواّهتان به مسمّیببیند. درگیر  ٰفانید در مسمّی

و صاحب اسم بادد و به خود اسم کاری ندادته بادید. اگر عبد ک ّ عالم را اسم الله ببیند و اسماء 

، یعنی حبّ، متعال ببیندف و این حقیقت را به قلب خود بباوراند و در قلب خود ٰرا فانید در مسمّی

ی  بیند. همه کندف خدا را می به هر چه که نگا  می ی عالم و وقت این عبد به همهنمتمکّن کندف ر

، با گفته ددن هر یک از 3که اگر یک نفر مثلاً چند اسم دادته باددعالم اسم الله است. کمااین

 ٰها ندارد. اسماء در مسمّی رود. کاری به هیچ یک از رن اسم می رنها، ذهن دنوند  سراغ رن دخص

گونه دود که رید. اگر این به خاطرش میٰ کندف مسمّی که با اسم برخورد میفانی است. به محض این

ی عالم را اسم الله ببیند و اسماء را فانید در حبّ متعال ببیند و این حقیقت در قلب او  عبد همه

ش به کند، تواّه کند. به هر چه مرااعه می متمکّن دودف در همه چیز، خدا را استجو می

ای  کنیدف تواّهتان به خود او است. چنین بند  که وقتی به اسم کسی مرااعه میخداست. کمااین

ها تعلیم اسماء واود داردف همان  دود. در فطرت ما انسان می خوا  او و حب ی عالم، حب در همه

                                         
دک  دب منللَ صل ای    گااشتن ؛ یلك اسلم هلم دب کل        فرّد م  . هستن  افرّاد  که چن  اسم دابن ؛ سابق این بسم خیو  بایج ب د؛ مثلاً یك اسم دب شناسنامه1

  کرّدن ؛ یك نام فامیل هم داشت؛ یك ش رّت یا لقب هم داشت. م 
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  ّ اسماء را به ردمکه خدا کاین 0«اکهوَ  اءَسْمبَوَمَ آدَمَ اْلأ»واقع ددف  امری که در خلقت ردم

ای را از کسی یاد  بریم که واژ  تعلیم کرد و این تعلیم نه به معنایی است که من و دما به کار می

وااد حقیقت  ایم. تعلیم یعنی حضرت ردم کنیم تعلیم دید  کنیمف فکر می گیریم و حفظ می می

ی  یقت در فطرت همهمح ّ تجلّی رن اسماء دد. این حق ی اسماء دد. واود حضرت ردم همه

ی  دود به اینجا رسید که انسان همه تواند بالفع  دود. چگونه می ردم بالقوّ  واود دارد و می بنی

بیندف خدا را ببیند و در  عالم را اسماءالله ببیند و تواّهی به خود رنها ندادته باددف وقتی رنها را می

به عالم فقط در پی خدا   اهد و در مرااعهی عالم دنبال خدا بادد و غیر خدایی نجوید و نخو همه

. سالک نیازمند به 5که سالک با خدا خلوت دادته باددرید مگر این بادد؟ این مرتبه به دست نمی

اا تنها باددف خودش خلوت کردن با خداست. اوای  امر خلوت ظاهری هم لازم استف یعنی یک

ها و ذکرها و یاد خدا  دا کندف این خلوتان  بگیردف زیاد یاد خ بادد و خدا و با خدای متعال

ها، تفکّر کردن در دئون مختلف حبّ متعال، در افعال الهی، در صفات الهی، ادتغال مداوم به  کردن

یک از  دود قلب عبد حقّانی و الهی دود و کار به اایی برسد که در هیچ کم سبب می اینها، کم

نبادد. را  رسیدن، همین استف خلوت با خداف زوایای دلد دخص، از اسماء الله هیچ چیز دیگر 

ذکر لسانی بسیار و یاد قلبی مستمر و ادّی و قوی خدای متعال و تفکّر کردن. فکر و ذکر و خلوت 

ای برساند که  تواند عبد را به مرتبه که سه مورد از امور بسیار کلیدی در سلوک است. اینها می

                                         
   .11    بقرّه، آیه. س به0

ایلم کله خول ت     ایم؛ به مناسدات  هم دب شرّح مصّداح ال    باجع به آن صلحدت کلرّده   اشابات  کرّده« شرّا ِ ط  ب». به بحث خو ت دب آدا ِ سیرّ َ سو ك دب 5

بَد َ آنجّلا خل د حلقّ متعلاَ جول ه         مُاهیم از ذهلن مل     م ، خو ت خاص، خو ت ظاهرّ ، خو ت باطن ، خو ت دبَن َ فکرّ که همهاقسام  دابد؛ خو ت بم

  ها مختوف َ متع دّ است.  کن ؛ خو ت م 
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کسی که به اینجا رسیدف به یک مرتبه از فنای فِی الله رسید  پیدا کند.  «ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ »استحقاق 

عادت دهدف و ریات و  است. کسی که خود را به تلاوت قررن و قرائت ریات الهی و به ذکر اسماء الله

اسماء الهی را هم در کتاب تدوین که قررن کریم است و هم در کتاب تکوین، که اهان خلقت 

ملاحمه، مشاهد  و مطالعه  های رن کتاب است، ، یکی از واژ است و هر مواود از مواودات رن

کند و در رنها تدبّر نماید. چنین کسی که خود را به قرائت ریات الهی و اسماء الهی در کتاب تکوین 

رید. ادتغال زیاد به ذکر،  کم قلب او به صورت ذکر حبّ متعال درمی عادت داد  استف کم و تدوین

ای پیدا  صورت ذکری و صورت ریه رورد. قلب چنین عبدی دک  ذکر درمی تدریجاً  قلب او را به

تواند نماز دودف  ایم که انسان می دود. این را بارها برایتان گفته کند و خود عبد ذکر مجسّم می می

أنَا  ؛حَجُالْ أنَا مُ؛یاالصّا أنَا ؛کاةهاللَ أنَا ؛لاةهالصَّأنَا »فرمودند:   روز  دودف ذکر دود. امیرالمؤمنین

  ی احکام الله امیرالمؤمنین یعنی تبلور تمام عیارد نماز و زکات و حج و اهاد و همه 2«... الْجِّ ادُ

ها به ذکر عادت داد و با ریات الهی در  تواند ذکر مجسّم دود. اگر خود را مدّت است. پ  انسان می

دود. ذکر یکی از اسماء پیغمبر  می تدریج خودش ذکر الله کتاب تکوین و تدوین محشور بودف به

پیغمبر نیست مگر ذکری برای اهانیان.  7«المَِینَذِکْرٌّ لِوعْ لاََّما هُ َ إ»است. قررن فرمود:  اکرم 

ذکر است. در ریات متعدّدی  پ  یکی از اسماء پیغمبر ذکر است. یکی از اسماء امیرالمؤمنین 

ی معصومین و لبتّه پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمّهبه ذکر تعبیر دد  است. ا  از امیرالمؤمنین

                                         
 .145َ محمّ  ده اب شیرّاز ، شرّح خطدة الدیان، ص  91. قاض  سعی  قمّ ، اسرّاب العدادات َ حقیقة الصّو ة، ص  2
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ای از  تواند در حدّ خود، به مرتبه هستندف ولی سالک هم می ی اعلی ، در مرتبهی زهرا فاطمه

این حقیقت نائ  دودف واودش ذکر متبلور، ذکر مجسّم، یاد حبّ مجسّم دود. این یک مرتبه از 

 . ذکر است که اهمیّت بسیار زیادی هم دارد

ایم و لذا الان به  ایم و نودته ی ذکر صحبت کرد  های متعدّد، دربار  قبلاً خیلی مفصّ  به مناسبت

خواهم وارد این بحث دوم که  الآن نمی 8 پردازم. خودتان مرااعه کنید. بحث اهمّیت ذکر نمی

 الرَّحْمنِ اللهِبِسْمِ »ی بلندی نائ  دد  است. در  دخصی که ذکر مجسّم و متبلور ددف به چه مرتبه

 دود.  می «ذَکَرّنَِ  بَدْ ِ »عبد به اینجا می رسد. لذا مخاطب  «الرَّحِیمِ

. اگر عبد در مقام ذکر به «بَدْ ِ  حَمِ َنِ »بود که خدا فرمود: « لْحَمْ ُ ِللهِاَ»ی دوّم، در  مرتبه .تحمی .9

ی  ی مواودات عالم، از غیب و دهود، را ظ ّ خدا، سایه مقصد رسیدف یعنی به اایی رسید که همه

ی حمدها مال خداست.  کند که همه ی خدا، اسم خدا دیدف طبیعتاً قلب او اعتراف می خدا، ریه

اند. لذا هر   مه اسماء اللهبیندف هرچیز، هر چه دارد، مال خداست. ه چون هیچ چیز مستقلّی نمی

« ال»اگر « ال» «لْحمَْ ُاَ»بیند. در  بیندف حُسن خدا را می حُسنی که در برخورد با هر اسمی می

ها به خدا  ی ستایش . او این حقیقت را که همه« بَ ِا العْالَمیِنَ للهِ»ِی حمد  ان  باددف یعنی همه

کنید که مثلاً چه  از فلان دخص تعریف میکه در صورت ظاهر بیند. ولو این گردد، می برمی

                                         
هلم دب   َ ایلم  ایم؛ هم دب کتا ِ شرّا ِ ط  ب َ شرّح آن مُصّّل ن شته َ صلحدت کلرّده   دب مدحث ذکرّ مُصّلّ صحدت کرّدهٰ . دب این بابه هم دب شرّح مصّداح ال   8

   ایم. ذکرّ مُصّّل صحدت کرّده بخ ا  برّ مدحث اخلاق دب  ها  مق مّه مجّم به بحث
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گوییدف اندام زیبا، ذهن قوی و هر  اندام است! هرچه می استعداد است! چه زیباست! چه خوش خوش

 ی حبّ متعال است. لذا  کمالاتی در او هستف از خدا است. او از خود هیچ چیز ندارد. مخلوق ریینه

 بداند یا نداند عادب اوست      روست               هر رن ک  عادب خوبان مه

رو ریینه استف از خود هیچ ندارد. هر چه زیبایی و حُسن استف حُسن حبّ  چون این خوبد مَه

 متعال است. 

 مدّاحی نقّاش است ،پ  مدح ز هر نقشی                      ز استادی نقّاش است ،زیبایید هر نقشی

ید و بگویید این نقّادی استف رن هم نقّاش است. این در صورتی است که خالب و مخلوقی ببین

دستی! امّا اگر از این هم  اید عجب نقّاش چیر  وقتی گفتید عجب نقّادی زیبایی! فی الواقع گفته

که یک دخص بینید. مث  این تر باددف خود او را در این ریینه می بالاتر برویدف معرفتتان کام 

گویید عجب  کنید و می عک  داخ  ریینه را نگا  می زیبارو الوی ریینه ایستاد  استف دما

بینید  را که می چشمان زیبایی! عجب صورت زیبایی! این ریینه استف هیچ چیز از خود ندارد. این

کنید. لذا  بینید و توصیف می خود دخصی است که در مقاب  ریینه قرار دارد. او را در این ریینه می

ی  یی در عالم، الو  کنید. هر چیزد تعریفی ز خدا تعریف میاز هر چه در عالم تعریف کنیدف ا

است. اسم هیچ چیز از خود ندارد. لذا ٰ ی عالم اسماء الله است و اسم فانید در مسمّی خداست. همه

پرست  گرددف ولو دخص نداندف حتّی دخص کافر استف بت ها به خدا برمی ی محامد و توصیف همه

ترادی! عجب قشنگ است! چشم و ابروی  گوید عجب بت خوش کندف می استف از بتش تعریف می

این بت عجب زیباست! این بت مخلوق خداست. ولو رن دخص مشرک و کافر استف امّا حمد و 
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گیردف به خاطر حُسنی است که در رن  گردد. هر چیز که مورد مدح قرار می مدح او به خدا برمی

را ایجاد کرد  است. اگر از منمر خالب و مخلوقی واود دارد. هر حُسنی در رن استف خدا رن حُسن 

ی  یعنی همه «لْحمَْ ُاَ»عک  یا تجلّی حُسن خداست. پ   و یا از منمر الو  و تجلّی نگا  کنیدف

گرددف همه مال خداستف چه حامدان  ف همه به خدا برمی«للهِ»ِدود  حمدهایی که در عالم واقع می

این را بدانند و چه ندانند. در تالار نمایشگاهی که تابلوهای نقّادی یک نقّاش را در معرض تمادا 

کنند. هر دسته از رنها الوی  اند و به تابلوها نگا  می اند و بازدیدکنندگان به رن تالار رمد  گذادته

گویند عجب قشنگ  د  است و رن تابلو رنها را خیلی اذب کرد  است و مییکی از تابلوها ایستا

ی دیگری ممکن است تابلوی دیگری را زیباتر  کشید  دد  است! چقدر این تابلو زیباست! دسته

بدانند و مشغول ستودن رن بادند. بین بازدیدکنندگان اختلاف نمر واود داردف امّا همه، 

ها و تعریف و تمجید  ستایند. تمام ستایش کنند و می را تمجید می های تابلوهای یک نقاّش زیبایی

ی رن تابلوها را کشید  است. رنها در صورت  الواقع تمجید دخص نقّادی است که همه ها، فی کردن

فهمیف  گوید نه تو نمی فهمیف دیگری می گوید تو نمی دودف یکی می ظاهر با هم دعوایشان هم می

زنند و با هم انگ  ی هم می گوید تو ذوق هنری نداریف به سر و کلّه میتو فهم هنری نداریف او 

بیند، متواّه است که  ی بالا ایستاد  است و صحنه را می کنند. امّا نقّاش که  در طبقه هم می

ی تابلوهای عالم را  کنند. همه ی دعواها و اختلافاتی که دارند، از او تعریف می ی رنها، با همه همه

دود و هر که در عالم  ی حمدها، هر چه حمدِ در عالم می همه ؛«لْحمَْ ُ ِللهِاَ»شید  است. یک نقّاش ک

گردد. هیچ ک  در عالم مالک هیچ  کند، از مؤمن و کافر، از موحّد و مشرک، به خدا برمی حمد می
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ی  ، مرتبه«مِ الرَّحمْنِ الرَّحِیبِسْمِ اللهِ»حمدی نیست. و رسیدن به این حقیقت مال وقتی است که در 

ی تذکّر را  یافته بادد. در این صورت، در  محقّب دودف یعنی نمازگزار به مرتبه «ذَکَرَّنِ  بَدْ ِ »

یابد  . در این مرتبه دخص می«بَدْ ِ  حَمِ َنِ »فرماید  رسد و خدا می به مقام تحمید می «لْحمَْ ُ ِللهِاَ»

گردد و هیچ ک  در عالم، در حمد دریک  دود، منحصراً به خدا برمی که هرچه حمد در عالم می

ی حقیقی در عالم، به زبان مؤمن و کافر  دد  خدا نیست. هیچ محمودی از خدا نیست. تنها ستود 

و مشرک و موحّد، خدای متعال است و لاغیر. چون هیچ چیز از خود حُسن و کمالی نداردف هرچه 

گیرد.  فتاد  است و مورد ستایش قرار میدودف عک د کمال و حُسن الهی است که در او ا ستود  می

 حاص  دد.  «لْحَمْ ُ ِللهِاَ»مقام تحمید در 

 مُحَمدٍَ وَ آلِ مُحَمدٍَ وَ عَجِّلّْ فَرَجَهُمّْ ٰهُمَّ صَلِّ عَليٰـاَللّـ

 


